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اصغر معاذى

ــت. وى معلم و  ــتان رى اس ــال 1354 در شهرس اصغر معاذى متولد س
كارشناس زبان و ادبيات فارسى بوده و حدود شش سال مسئوليت كانون شعر 
و ادب «فرصت» را بر عهده دارد. اصغر معاذى شعرهاى مجموعه اش را به سه 

بخش با اين عناوين تقسيم كرده است:
ــقانه  ــادك هاى ديار مادرى» كه در بردارنده غزل هاى عاش ــف- «بادب ال
است و عنوان اين بخش نام كتاب را نيز رقم زده است، شايد به اين دليل كه 

حجم و تعداد شعرهاى اين بخش بيشتر از دو بخش ديگر است.
ــقانه هاى يك تفنگ» كه  8 غرل با مضامين فرهنگ شهادت  ب- «عاش

و ايثارآن را شكل داده اند.
ــراه» كه در بردارنده  ــم ب ــى هاى حرا تا خيابان هاى چش ج- «از دلتنگ

سروده هاى آيينى شاعر است.
ــاى مختلفى كه به آنها  ــه بخش مجموعه و در قالب ه ــاذى در هر س مع
ــت و در كل،  ــده اس ــه غزل، رباعى و مثنوى خوب ظاهر ش ــه، از جمل پرداخت
ــعرهاى مجموعه از يكدستى نسبى در ذهن و زبان برخوردارند، با اين حال  ش
جلوه كامل تر شاعرانگى و خلاقيت هاى شاعر را در بخش دوم كتاب «عاشقانه 
هاى يك تفنگ» مى توان سراغ گرفت، چنين است كه سرآمد غزل هاى اين 

مجموعه «غزل بيست و نه» را در اين بخش مى بينيم.
ــى دارد اما گونه اى از آن  ــرايى تاريخى به قدمت شعر فارس ــقانه س عاش
ــته است در مدار شعر فارسى قرار گرفته و در حافظه تاريخى آن رسوب  توانس
ــان و برخوردار از تاويل هاى  ــرقى در بي ــد كه بهره مند از وقار و متانت ش كن
عرفانى در مضمون پردازى باشد، اصغر معاذى در برخى از غزل هاى عاشقانه 
توانسته بر اين مدار حركت كند. از نكات بارز آثار معازى اين است كه وى در 
غزل هايش هميشه حد و مرز متانت و عرف اخلاقى كلام را رعايت مى كند.

ــار از خلاقيت دارد و در كاربرد ظرايف و ظرفيت  معاذى زبانى نو و سرش
ــب با اين توانمندى ها، شعر او از  ــبتا توانمند است اما متناس هاى آن هم نس
ــتوانه هاى ملى و تاريخى بهره مند نيست به گونه اى كه تلميحات به كار  پش

رفته در شعر او بيشتر كاركردى تفننى دارند تا كاربردى انديشمندانه.
ــاعر امروز مى خواهد كه  او در يكى از گفت و گوهاى خود گفته بود: «ش
حمايت و ديده شود، اگر به آثار او اهميتى ندهند، بى شك سرخورده مى شود 
ــرخوردگى در اصل هنر تاثيرات منفى مى گذارد. شاعران پيوسته در  و اين س
روشنگرى و اطلاع رسانى به آحاد مختلف اجتماع و گسترش بينش اجتماعى 
مردم تاثير گذار بوده اند و نمى توان نقش گسترده شاعران را در انتقال مفاهيم 
و ضرورت هاى روز جامعه ناديده گرفت. يك شاعر نيازمند برقرارى آرامش در 
ــت و دغدغه اصلى او مردم و اجتماع پيرامون است كه  فضاى زندگى و كار اس
با زبان والاى شعر، همواره به مسئولان تذكرات لازم را مى دهد. در يك كلام: 

شاعر دوست دارد كه شعرش شنيده و هنرش ديده شود.»
ــاعران  ــاعر) در جايى گفته بود: « اصغر معاذى از ش ــلمانى (ش محمد س
ــد و اهل  ــعر و ادبيات مى انديش ــت كه تنها به ش ــيه اى اس توانمند و بى حاش
حاشيه سازى نيست. به نظرم در فضاى اين روزهاى شعر كه يك جوان با انتشار 
ــان هاى فروتنى مثل  ــتاد را به خودش مى دهد، وجود انس يك كتاب، لقب اس
ــوب مى شود، چرا كه او به معناى واقعى كلمه، شاعر  اصغر معاذى نعمت محس
است. همچنين غزل هاى مجموعه «آرزوى اتاق كوچك من» همه ويژگى هاى 
ــروده  ــوب را دارند، چراكه همگى خوب، محكم و به زبان روز س ــعر خ يك ش
شده اند. شايد مهم ترين ويژگى  اين مجموعه، به روز بودن زبان غزل ها و دورى 

از زبان  قديمى باشد كه به خوبى در شعرها قابل مشاهده است.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

بهار رفت و زمستان من تمام نشدبهار رفت و زمستان من تمام نشد
عذاب باغچه باسوختن تمام نشدعذاب باغچه باسوختن تمام نشد

چه كوه ها كه نهادند سر به شانه ى همچه كوه ها كه نهادند سر به شانه ى هم
در  اين ميانه غم كوهكن تمام نشددر  اين ميانه غم كوهكن تمام نشد

"" بياويزم  تيره...كجا  شب  اين  بياويزم كجاى  تيره...كجا  شب  اين  ""كجاى 
كه از تو حسرت اين پيرهن تمام نشد    كه از تو حسرت اين پيرهن تمام نشد    
سكوت كردى و رفتى...ولى درون سرمسكوت كردى و رفتى...ولى درون سرم
صداى ممتد سوت ترن تمام نشدصداى ممتد سوت ترن تمام نشد

دلم گرفت...دلم تنگ شد...دلم تركيد  ...دلم گرفت...دلم تنگ شد...دلم تركيد  ...

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:
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در زمستانى كه بى هنگام آمده بود
و ابر هايى كه ناغافل،

تو
بهار را به پنجره ام هديه كردی

و ماه مهربان را
به دست هايم

حالا كجا مانده ای
دوباره بيايى كنار پنجره ام

بگويى: سلام،
بهار آورده ام، نمى آيى؟!

     رضا كاظمى 

    على صفری

فرقى نمى كند باران ببارد يا نه
فرقى نمى كند چشمان تو چه رنگ باشد

به خانه مى رسم يا نه
مهم نيست!

من كلاهى ندارم كه از سر بردارم
يا دندانى نمانده ست تا لبخندی بسازم

من و تو خاطرات درختان يک كوچه ايم ...

    كيكاووس ياكيده 

اين شهر
شهر قصه های مادر بزرگ نيست

كه زيبا و آرام باشد
آسمانش را

هرگز آبى نديده ام
من از اينجا خواهم رفت

و فرقى هم نمى كند
كه فانوسى داشته باشم يا نه

كسى كه مى گريزد
از گم شدن نمى ترسد

      رسول يونان 

 عشق از آغاز مشكل بود و آسانش گرفت
تا كه در اوج بهاران برگ ريزانش گرفت

عمری از گندم نخورد و دانه دانه جمع كرد
عشق تو آتش شد و در خرمن جانش گرفت

ابرهای تيره را ديد و دلش لرزيد...باز
فالى از ديوان افكار پريشانش گرفت:

"ياری اندر كس نمى بينم" غزل را گريه كرد
تا به خود آمد دلش از دوستدارانش گرفت

پس تو را نوشيد و دستت را فشرد و فكر كرد-
خوب شد كه شوكران از دست جانانش گرفت

چند گامى دور شد، اما دلش جامانده بود
آخرين ته مانده ی خود را به دندانش گرفت
داشت از ديدار چشمان تو برمى گشت كه

"محتسب مستى به ره ديد و گريبانش گرفت"

      عبدالمهدی نوری

رويای تو كودكى بود
دری را كوبيد

و فرار كرد

      شهاب مقربين 

ناگزير از سفرم بى سرو سامان چون «باد»
به «گرفتار رهايى» نتوان گفت آزاد

كوچ تا چند؟ مگر مى شود از خويش گريخت
«بال» تنها غم غربت به پرستوها داد

اينكه «مردم» نشناسند تو را غربت نيست
غربت آن است كه «ياران» ببرندت از ياد

عاشقى چيست؟ به جز شادی و مهر و غم و قهر؟
نه من از قهر تو غمگين، نه تو از مهرم شاد

چشم بيهوده به آيينه شدن دوخته ای
اشک آن روز كه آيينه شد از چشم افتاد

      فاضل نظری 

اگر كسى سرِ راه تو خانه داشته باشد
بعيد نيست كه ديوانه خانه داشته باشد
كنارِ پنجره بهتر كه در سكوت بميرد

كسى كه خاطره يى بى ترانه داشته باشد
كسى كه عطر كسى در هوای خلوت او نيست

قرار نيست غمى عاشقانه داشته باشد
دلم به وسعت دريا، ولى چه چاره اگر باز
غمى سماجت يک رودخانه داشته باشد

غمى شرور و دلى مضطرب، چگونه عقابى
كنار فاخته ای آشيانه داشته باشد؟

تو زير چشمى از آيينه ديد مى زنى از دور
قبول نيست كه تيرت كمانه داشته باشد

دلت گرفت و دلت خواست ژست قهر بگيری
قرار نيست هميشه بهانه داشته باشد

     مهدی فرجى 

حالا كه رفته ای
بهانه ی خوبى است

« شب
          سكوت

                   كوير »
فقط صدای اين هق هق را

كم كنيد

     محمدرضا عبدالملكيان 

مى خواهى
دلتنگت نباشم

انگار كه بخواهى،
شيروانى هایِ "رشت" خيس نباشند.

انگار كه بخواهى
زمستان هایِ "الموت" سرد

انگار كه بخواهى
پاييزهای روستای چنار "كاشان" زرد.

دنيا اما كاری به خواستنِ هيچكس ندارد.
من هم سالهاست

مى خواهم كنارم باشى.

    ليلا كردبچه 

دوباره به من دروغ بگو
بگو كه روياهايت
ميان مرگ و من

پرسه نمى زند
تن ات را چند بار خلاصه كرده ای

ميان تن آب و طناب؟
چند بار مرد شده ای
به مرگ فكر كرده ای

چند بار به من
دروغ بگو قهرمان

مگر يک مرد
چقدر مى تواند
راست بگويد؟

    ناهيد عرجونى 

حالا كه فكر مى كنم انگار سال هاست
كه چشم تو در آينه اين خيال هاست

آيينه ای كه جز تو در آن منعكس نشد
آيينه ای كه فارغ از اين قيل و قال هاست

امكان نداشت هيچ كس... اما كنار تو
امكان اتفاق تمام محال هاست

فرصت برای با تو نشستن، قدم زدن
آماده باش فرصت پرواز بال هاست

شايد خدا مرا به تو... شايد خدا تو را
ذهنم پر از تمامى اين احتمال هاست
باران من! شكستن بغض قديمى ات
پايان جاودانى اين خشكسال هاست

آه ای گوزن وحشى من! مى شناسدت
اين زن كه بازمانده نسل غزال هاست

آيا؟ چرا؟ چگونه؟ كجا؟ كى؟... بهار من
چشم تو پاسخ همه اين سوال هاست

    نغمه مستشار نظامى   

دو قدم پيش مى آيم، دو قدم بيش بيا
شايد اين فاصله كمتر بشود، پيش بيا

كلبه ی كوچک من تشنه ی مهمانى توست
آی دريا! به سراپرده درويش بيا…

وهم در وهم به دنبال خودم مى گردم
تا رهايم كنى از پرسه ی تشويش بيا!

قيس در كوچه به دنبال يكى مى گردد
تا رسانى مگر ای خوب به ليلى ش بيا!

ديگر ای فرصت آبى به چه مى انديشى!؟
آخر عشق قشنگ است، نينديش بيا…

    مجتبى صادقى

نازپرورده ای و درد نمى دانى چيست
گريه ی ممتد يک مرد نمى دانى چيست
روی پوشاندی و پوشاندن اين ماه تمام

آنچه با اهل زمين كرد نمى دانى چيست
در كجا علم سخن ياد گرفتى كه هنوز

ظاهرا معنى «برگرد» نمى دانى چيست !
شادمان باش ولى حال مرا هيچ مپرس
آنچه غم بر سرم آورد نمى دانى چيست

گفتم از عشق تو دلخون شده ام، خنديدی
نازپرورده ای و درد نمى دانى چيست

    سجاد سامانى 

در بقچه ام شكوفه و باران گذاشتم
امروز صبح سر به بيابان گذاشتم

بيخود به انتظار جنونم نشسته اى
در راه عقل چند نگهبان گذاشتم!

گفتى كه دوستت… ننوشتى نداشتى
اين اعتراف را سرِ هذيان گذاشتم

عمرى كه سوخت پاى دلت قابلى نداشت
هرچند من براى تو از جان گذاشتم!
من مادرى فقيرم و فرزند عشق را
با دردِ نان كنار خيابان گذاشتم

حرفى نمانده، مى روم از خانه ات، بيا
اين هم كليد داخل گلدان گذاشتم…

    ساجده جبارپور 

زير كتف اعتمادم دشنه ای جامانده است
باور ناسور من با زخم تنها مانده است

شب چو ماه خاطرت مد مى كند در چشم من
صبحدم برگونـه هايم ردٌ دريا مانده است

گربه شک در كبوترخانه روحم پريد
بالشى از پَر برای گاهِ رويا مانده است

خشت اول؛ دست معمار دلم لرزيده بود
عشق- اين ديوار كج- محو ثريا مانده است

خندهِ تكرار دارد روی لب اوقاتِ من
مردی از آينده در ديروزِ حالا مانده است

    عباس كريمى

شليک هر گلوله خشمى است
كه از تفنگ كم مى شود
سينه ام را آماده كرده ام

تا تو مهربان تر شوی

    گروس عبدالملكيان 

در آسمان غزل عاشقانه بال زدم
به شوق ديدنتان پرسه در خيال زدم

در انزوای خودم با تو عالمى دارم
به لطف قول و غزل قيد قيل و قال زدم
كتاب حافظم از دست من كلافه شدست

چقدر آمدنت را چقدر فال زدم
غرور كاذب مهتاب ناگزير شكست

همان شبى كه برايش تورا مثال زدم
غزال من غزلم، محو خط و خال تو شد

چه شاعرانه بدون خطا به خال زدم
به قدر يک مژه بر هم زدن تو را ديدم
تمام حرف دلم را در اين مجال زدم...

     سيد حميدرضا برقعى 

گاه مثل غزلى تازه كه ناگاه بيايد
يک نفر كاش كه با خستگى ام راه بيايد

چشم دارم به نگاهى و براهى كه تو باشى
شب قدم ميزنم از شوق اگر ماه بيايد
عشق دارد سر ديوانگى و عقل ندارد

يک نفر كاش در اين مسئله كوتاه بيايد
اخم كن تا غزلى تازه بيايد به سراغم

شعر با اخم تو اشكى ست كه ناگاه بيايد
***

باز هم فاصله افتاده ميان من و راهم
يک نفر كاش در اين فاصله از راه بيايد

    سيد محمد رضا شرافت 

وقتى كه روزگار ازل آفريده شد
دنيا به افتخار غزل آفريده شد

تا استعاره ای شود از چشم هايتان
كندوی بى زوال عسل آفريده شد

منسوب كرد ماه خودش را به چهره ات
يک صنعت جديد: مثل آفريده شد

اسم بلند كيست كه بعد از طلوع آن
خورشيد سر كشيد و بدل آفريده شد
تو در ميان نشستى و دنيا به گرد تو

يک حلقه زد به انس و زُحل آفريده شد
گل راضى است پيش شكوه بهار تو
راضى به اينكه حداقل آفريده شد
حالا به افتخار خودم دست مى زنم

حالا كه شب رسيد و غزل آفريده شد

    ابراهيم واشقانى فراهانى

مى خواهممى خواهم
بر بلندترين نقطه ی جهان بايستمبر بلندترين نقطه ی جهان بايستم

و از پشت تمام بلندگوهاو از پشت تمام بلندگوها
طوری كه همه بشنوندطوری كه همه بشنوند
از قول تو سكوت كنم.

    جليل صفر بيگى

كجاست خانه من؟ هر چه هست اينجا نيستكجاست خانه من؟ هر چه هست اينجا نيست
يكى به ماه بگويد كه راه پيدا نيستيكى به ماه بگويد كه راه پيدا نيست

غريب نيست به چشم من آسمان و زمينغريب نيست به چشم من آسمان و زمين
ولى نه... شهر و ديار من اين طرف  ها نيستولى نه... شهر و ديار من اين طرف  ها نيست

نشسته گرد سفر روی شانه روحمنشسته گرد سفر روی شانه روحم
رفيق راه من اين جسم بى سر و پا نيسترفيق راه من اين جسم بى سر و پا نيست

تمام شهر به تعبير خواب سرگرمندتمام شهر به تعبير خواب سرگرمند
كسى معبر بيداری من اما نيستكسى معبر بيداری من اما نيست
كسى نگفت سوال جواب هايم راكسى نگفت سوال جواب هايم را

به جمله ها خبری از چرا و آيا نيستبه جمله ها خبری از چرا و آيا نيست
ز ريگ ريگ بيابان شنيده زخم زبانز ريگ ريگ بيابان شنيده زخم زبان
حريف درد دل رود غير دريا نيست

     محمدمهدی سيار 

بى تو جاى خالى ات انكار  مى خواهد فقط

بى تو جاى خالى ات انكار  مى خواهد فقط
زندگى لبخند معنا دار  مى خواهد فقط

زندگى لبخند معنا دار  مى خواهد فقط
چشم ها به اتفاق تازه عادت مى كنند

سر اگر عاشق شود ، ديوار  مى خواهد فقطچشم ها به اتفاق تازه عادت مى كنند

سر اگر عاشق شود ، ديوار  مى خواهد فقط
با غضب افتاده ام از چشم هاى قهوه ايت

با غضب افتاده ام از چشم هاى قهوه ايت
حال و روزم قهوه قاجار  مى خواهد فقط

حال و روزم قهوه قاجار  مى خواهد فقط
حق من بودى ولى حالا به ناحق نيستى

حق من بودى ولى حالا به ناحق نيستى
حرف حق هر جور باشد دار  مى خواهد فقط

حرف حق هر جور باشد دار  مى خواهد فقط
نيستى حتى براى لحظه اى يادم كنى

نيستى حتى براى لحظه اى يادم كنى
انتظار ديدنت تكرار  مى خواهد فقط

انتظار ديدنت تكرار  مى خواهد فقط
بغض وقتى مى رسد ، شاعر نباشى بهتر است

بغض وقتى مى رسد ، شاعر نباشى بهتر است
بغض وقتى گريه شد ،خودكار  مى خواهد فقط

بغض وقتى گريه شد ،خودكار  مى خواهد فقط
چشم هاى خيسم امشب آبرودارى كنيد

چشم هاى خيسم امشب آبرودارى كنيد
ریمرد جاى گريه اش سيگار  مى خواهد فقط ر

آن كلمه ی دردناک را گفت
ساكت شدم

از اتاق بيرون رفتم
سه سال بعد

برگشتم
مهمان ها رفته بودند

كلمه آنجا بود.

     سارا محمدی اردهالى 

كاش دردكاش درد
آنقدر كوچک مى شدآنقدر كوچک مى شد

كه پشت ميز يک كافه مى نشستكه پشت ميز يک كافه مى نشست
چای مى خوردچای مى خورد

ساعتش را نگاه مى كردساعتش را نگاه مى كرد
و با عجله مى گفت «خداحافظ»و با عجله مى گفت «خداحافظ»

      تارا محمد صالحى

اين روزهااين روزها
كسى حوالى من پرسه نخواهد زدكسى حوالى من پرسه نخواهد زد

بغضم شبيه نارنجكى ستبغضم شبيه نارنجكى ست
كه عمل نكرده باشدكه عمل نكرده باشد

اما تواما تو
با خنده هايت مرابا خنده هايت مرا
خنثى مى كنىخنثى مى كنى

     دانيال رحمانيان 


